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 حیدریحمله ی  : چهاردهم درس
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 دلیران میدان گشوده نظر

 که ناگاه عمرو آن سپهر نبرد

 آن آهنین کوه آمد به دشت چو

 بیامد به دشت و نفس کرد راست

 حبیب خدای  جهان آفرین

 همه برده سر در گریبان فرو

 به جز بازوی دین و شیر خدا

 بر  مصطفی بهر رخصت دوید

 

 که بر کینه اوِّل که بندد کمر 

 برانگیخت اَبرشَ برافشاند گَرد

 همه رزمگه کوه فولاد گشت

 م خواستپس آن گه با ستاد همرز

 نگه کرد بر روی مردان دین

 نشد هیچ کس را هوس، رزم او

 که شد طالب رزم آن اژدها

 ازو خواست دستوری امِّا ندید

 

 

 کسی )ع(علی جز لیکن عمرو بجنگد؟ با است حاضر کسی چه که پرسد می لشکر از پیامبر. طلبد می مبارز دوم بار برای عمرو

«  طالبم ابی بن علیِّ هم من» دهد:  می )ع(جواب علی. است عمرو اوکه  دهد می هشدار علی به پیامبر. کند نمی آمادگی اعلام

 اینبا  کند؛ می امتناع علی با جنگ از عمرو نبرد، میدان در. گیرد می نبرد اجازۀ )ص(پیامبر از بسیار، وگوهای گفت از پس و

تو برای من از ملُک روی زمین  خون ریختن» :  گوید می پاسخ در علی)ع( امِّا شوی، کشته من دست به خواهم نمی که بهانه

 : و آید می پایین اسب از خشمگینانه بار این عمرو« : بهتر است.
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 به سوی هژبر ژیان کرد رو

 دویدند از کین دل سوی هم

 فلک باخت از سهم  آن جنگ، رنگ

 نخست آن سیه روز و برگشته بخت

 آورد شیر ا لهسپر بر سر 

 بیفشرد چون کوه پا بر زمین

 چو ننمود رخُ شاهد آرزو

 نهادند آوردگاهی چنان

 ز بس گرَد از آن رزمگه برومید

 زره لَخت لَخت و قبا چاک چاک

 چنین آن دو ماهر در آداب ضرب

 شجاع غضنفر، وصیِّ نبی

 چنان دید بر روی دشمن ز  خشم

 برافراخت پس دست  خیبرگشا

 جهان آفرین به نام خدای 

 چو شیر خدا راند بر خصم، تیغ

 بر پیشش برآمد شه جنگ جو 

 در  صلح بستند بر روی  هم

 بوَد سهمگین جنگ شیر و پلنگ

 بَرافراخت بازو چو شاخ درخت

 رد شمشیر آن اژدهاعَلَم ک

 بخایید دندان به دندان کین

 به هم حمله کردند باز از دو سو

 که کم دیده باشد زمین و زمان

 تن  هر دو شد از نظر ناپدید

 سَر و روی مردان پرُ از گرَد و خاک

 ز  هم رد نمودند هفتاد حرب

 نهنگ  یم قدرت حق، علی

 که شد ساخته کارش از زهر  چشم

 بیفشرد پاپی سر بریدن 

 بینداخت شمشیر را شاه دین

 به سر کوفت شیطان دو دست دریغ
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 پرید از رخ کفر در هند رنگ

 غضنفر بزد تیغ برَ گردنش

 دَم تیغ بر گردنش چون رسید

 چو غلتید در خاک آن ژنده فیل

 

 ها در فرنگتپیدند بُت خانه

 درآورد از پای، بی سر تنش

 سر  عمرو صد گام از تن پرید

 بزد بوسه بر دست  او، جبرئیل

 

 حملة حیدری، باذل مشهدی                                  

 کارگاه متن پژوهی

 زبانیقلمرو 

 .بیابید درس متن از را زیر های واژه معنایی معادل. 1

 اسب  ( ...........................) 

 اجازه ( ...........................) 

 شیر ( ...........................) 

 .بنویسید و کنید انتخاب درس متن از املایی مهمِّ  واژۀ چهار. 2

 .کنید مشخِّص را یک هر هستة و اسمی های گروه یکم، و بیست بیت در. 3

 

 ادبی قلمرو

 بیابید و مفهوم آنها را بنویسید.« استعاره»در متن درس، دو نمونه . 1

 .بنویسید را زیر های کنایه مفهوم . 2

 خاییدن    ) .....................................................................( دندان به دندان 

 باختن                   ) .....................................................................( رنگ 
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 در متن درس بیابید.« اغراق»دو نمونه از کاربرد آرایة .  3

 فکری قلمرو

 .بنویسید روان نثر به را ششم بیت مفهوم و معنی 1

 .بنویسید را زیر ابیات پیام.  2

 دریغ دست  دو شیطان کوفت سر به   تیغ خصم، بر راند خدا شیر چو

 فرنگ در ها خانه بت تپیدند   رنگ هند در کفر رخ از پرید

 

 

 .مقایسه کنید درس با محتوا لحاظ به است، شده انتخاب مولوی مثنوی از که را زیر داستان . 3

 دغل از منزِّه دان را حق شیر    عمل اخلاص آموز علی از

 شتافت و آورد بر شمشیری زود    یافت دست پهلوانی بر غزا در

 ولی هر و نبی هر افتخار    علی روی در انداخت خدو او

 کاهلی غزایش اندر او کرد   علی آن شمشیر انداخت زمان در

 یمحل ب رحم و عفو نمودن وز   عمل زین مبارز آن حیران گشت

 بگذاشتی؟ مرا افکندی چه از    افراشتی تیز تیغ من بر گفت

 تنم مأمور نه حقِّم بندۀ   زنم می حق پی از تیغ من: گفت

 گوا باشد من بردین من فعل    هوا شیر نیستم حقِّم شیر
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 وطن:  شعرخوانی
1 

 

 

 

5 

 

 منم پور  ایران و نام آورم

 کنم جان خود را فدای  وطن

 دفاع از وطن، کیش  فرزانگی ست

 کسی کز بدی، دشمن میهن است

 در افلاک توست مرا اوج عزِّت

 رَود ذرِّه ای گر ز خاکت به باد

 

 ز نیروی شیران بوَد گوهرم 

 که با او چنین است پیمان من

 گذشتن زجان، رسم مردانگی ست

 ز اهریمن استبه یزدان ، که بدتر 

 به چشمان  من کیمیا خاک توست

 به خون من آن ذرِّه آغشته باد

 

 

 نظام وفا

 درک و دریافت

 .دهید توضیح سروده این خوانش آهنگ و لحن دربارۀ. 1

 .بنویسید را آن کلیِّ  پیام و کنید انتخاب دلخواه به را ها بیت از یکی. 2

  


